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داستان زندگى آقاى مهندس... همانطور كه عنوانش حكا|ت  مى كند قصه اى
 بازى با خ{ال و جور كردن تكه پاره هاى عمر... هرگونه شباهتى باìاست ثمره

 تصادفى است.ًآدمهاى ا|ن داستان صرفا

ندگى آقاى مهندس...داستان ز
-۲۳-

با همكارى: دكتر روانشناس

هفتم آور|ل ۱۹۹۲
برباد رفته

پاره اى از|ادداشت هاى تابستان ۷۹ آقاى مهندس,
من را به |اد كش{شى مى اندازد كه شرح احـوال او
را در مجله بهداشت روانى خوانده بودم. كشـ{ـش
اهل لهستان بود. بحبوحه جنگ دوم جهانى به اجبار
جلاى وطن مـى كـنـد. درآمـر|ـكـا گـرفـتـار بـ{ـمـارى
افسردگى روانى, تاب و توان از دسـت مـى دهـد و

سر و كارش به مطب  روانشناس مى افتد.
كـشـ{ـش در ممـلـكـت خـودش آدمـى بــود كــه خــوب
مى دانست چكاره اسـت. روزهـاى |ـكـشـنـبـه بـراى
مردمى كه آن ها را از نزد|ك مى شنـاخـت مـوعـظـه
مى كرد. در و د|وار شهر و محله برا|ش آشنا  بود...
و از همه مهم تر, گمان مى كرد تا ابد, م{ان كسانى
كه هم خون و هم زبان او هستنـد راحـت و بـى درد
سر زندگى خواهد كرد. اما دست تقـد|ـر راه او را
عوض كرده بود. آنچه را بود و داشت به امان خدا
رها كرد و به سرزم{نى آمد كه حتـى زبـان مـردمـان

آن را نمى دانست.
كش{ش آرزو داشت به زادگاهش برگردد و زندگى
پر جـنـب و جـوش گـذشـتـه را از سـر بـگـ{ـرد. روان
شناس مـعـالـج او نـ{ـز, بـازگـشـت بـه وطـن را دواى
فـورى درمـان او مـى دانـســت امــا... امــا كــشــ{ــش
مى خواست بـه لـهـسـتـانـى بـرگـردد كـه د|ـگـر وجـود
خارجى نداشت. لهستان آشناى او عوض شده بود.
آدم هاى د|گـرى بـر سـر كـار آمـده بـودنـد. شـغـل و
كار او خواستارى نداشت و او اگر بـاز مـى گـشـت
با|د آدمى مى شد كه هرگز نبود... و آقاى مهندس,
شا|د با درك ا|ن نكتـه حـسـاس كـه بـازگـشـت بـه

اتفاقات«گذشته ها» امكان پذ|ر ن{ست, ازآدم ها و 
كوچك و بزرگ زندگى د|روز خود مى نو|سد:
|ادداشت هاى آقاى مهندس... جولاى ۷۹

|كشنبه اول
با تصو|ر هاى درهم وبرهـمـى كـه از گـذشـتـه هـا در
ذهنم پ{دا مى شوند بازى مى كنم. |كى از مشرق و
|كى از مغرب مى تازد, بدون ا|نكه ارتباطى با هم
داشته باشند. گو|ا صحنه هائى تار|ك و روشن از
|ك ف{لم س{نمائى بس{ار بس{ار طولانى هستنـد...
تهران سالهاى ب{ست... خ{ابان سپه, كمى بـالاتـر
از موزه ا|ران باستان... كوچه شكارچى هـا... چـنـد
دستگاه  مغازه لولا فروشى... پ{راهن دوزى نوبهار...
سر در س{نمـاى مـ{ـهـن... جـعـبـه آئـ{ـنـه هـاى بـزرگ و
چهارگوش دو طرف در ورودى س{نما با عكـس هـاى
س{اه و سف{د ف{لم هاى روى پـرده... عـكـس تمـام قـد
جان و|ن و مور|ن اوها را در ف{لمى پـر زد و خـورد و
بزن بزن... پوستر بزرگ ف{لم آرش{ن مالالان كه روى
دو سه تا كلمه روسى پائ{ن آن را خط كش{ده بودند...
سالن تابستانى س{نما... د|وار س{مانـى حـ{ـاط كـه
تـا پـشـت مـسـجـد مـجـد مـ{ـرسـ{ـد... صـنـدلـى هــاى
چوبى.... شادان پسر صاحـب سـ{ـنـمـا... پـسـرك
چقدر پز مى داد. تمام ف{لم هاى آرت{ستى و پر حادثه
را مى د|د, مـفـت و مـجـانـى... بـعـضـى هـا را چـنـد

سانس پشت سر هم...
چـقـدر از ا|ـن پـسـر بـدم مـى آمـد و حــالا در خــواب
د|شب او را مى ب{نم كه از فرنگ برگشته و پدرش
به خاطر او م{همـانـى داده. مـا را نـ{ـز دعـوت كـرده
بودند. از همه د|رتر رفت{م. نمى دانم  چرا با شادان
حرفم شد... به او اعتراض مى كردم. مى گفتم چرا

برگشتى و بى جهت خودت را گرفتار كردى? جوابم
را نـداد و غـ{ـبـش زد. پــدرش گــفــت بــراى د|ــدار
«مـادر» آمـده. مـگـر مـى شـود روى مـادر را زمـ{ــن
انداخت? آدم نبا|د فقط به فكر خودش باشد.

|اد حرف ها و تعب{ر و تفس{رهاى روانشناس كارگاه
ژورنال نو|سى مى افتم... از قرار معلوم, |ك بـار
د|گر, هر دو بخش مخالn من, در خواب دوش{ن,
|ك و بدو مى كنند و به سر و كول هـم مـى زنـنـد.
بخشى كه از بازگشت  به وطن مى ترسد و هـراس
دارد, و بخشى كه گرفـتـار احـسـاس گـنـاه از تـرك
مـادر, رنج مـى كـشـد... از بـخـشـى كـه مـى خـواهــد
برگردد و گرفتارم كند دل خوشى ندارم. مثل شادان
پسر صاحب س{نماى م{هن, بدجنس و مزاحم است.

چهارشنبه چهارم
|ـك روز د|ـگــر آمــد و رفــت. افــكــار, خــ{ــالات,
منظره ها مى آ|ند و م{ـرونـد و بـدنـبـال هـمـه آنـهـا,
احـسـاسـى از غـم و نـومـ{ـدى, شـب و روزم راســ{ــاه
مى كند.آدم هاى ر|ز و درشتى راكه |ك روز بدل{لى
گاه نه چندان مهم پا به زندگى من گذاشته اند, در
خـواب مـى بـ{ـنـم  و در بـ{ـدارى  بـه آن هـا فـكـر مـى

 گمان نمى كردم آدمى مثل جمشـ{ـد,ًكنم... اصـلا
در خواب من پ{دا|ش بشود. در تمام  عمـر, بـ{ـش
از |كى دوبار او را ند|ده بودم. پدرش از دوستان
پدرم بـود. |ـك شـب در كـافـه شـهـردارى آن هـا را
د|د|م. قدش بلندتر از من بود و لباس نوتر و خوش
دوخت ترى به تن داشت. ز|اد به من اعتنائى نكرد.

هم{ن... فقط هم{ن چند لحظه را به |اد دارم.
دفعه دوم, مادرم را به عروسى دخترش دعوت كرده

 در نبودن من دوستً نپرس{دم چرا. حتماًبود. اصلا
و آشنا شده بودند. مثل هم{شـه بـردن مـادر بـه راه
دور بـه گــردن مــن افــتــاد. عــروســى تــوى |ــكــى از
كوچه هاى نزد|ك م{دان تجر|ش بود. دم در, مادرم
اصرار كرد با او بروم و به خانواده عروس تبر|ك
بگو|م. حالا سن وسالى از جمش{د خان گذشته بود.
با لباس سرهنگى جلو آمد و دست  مادرم  را بوس{د.
قدش از دفعه اول ن{ز بلندتر شده بود. با مـن نـ{ـز
دست داد و تعارف كرد كه بمانم و قاطى مهمانهاى
مردانه بشوم. عذر خواستم و با احساس تلـخـى كـه
نمى دانم چرا و از كجـا پـ{ـدا|ـش شـده بـود بـ{ـرون

آمدم. آوردن مادر به عهده خواهرم بود.
در خـواب د|ـشـب, جـمـشـ{ـد, ر|ـش حـنـائـى رنــگ
پرپشتى داشت. چشمانش پn آلود بود. احـسـاس
كردم گر|ه كرده است. دلم  مى خواست بدانم چرا.
كـسـى گـفـت مـى خـواهـد فـرار كـنـد... افـسـر گـارد
بود... اگر پ{دا|ـش كـنـنـد...? از خـواب پـر|ـدم.
بعضى ها عق{ده دارنـد تمـام كـسـانـى كـه در خـواب
پ{دا مى شوند, بخش هائى از خود آدم هستند. بر
اساس ا|ن فرض{ه, داستان خواب, جمش{د را جاى
مـن مـى گـذارد و ذهـن نــاخــودآگــاه, از طــر|ــق او,
احساس پنهان من را ب{ان مـى كـنـد. احـسـاسـى كـه
 مـى خـواهـم بـهـر قـ{ـمـتـى شـده جـلـوى آن را بـگـ{ـرم
«ترس» است. ترس از بازگشت و گ{ر افتادن.گ{ر
آدم هائى كه راحت و بى دردسر, عقده هـاى كـهـنـه
د|ـروز رابـهـانـه مـى كـنـنـد و دمــار از روزگــارت در

مى آورند.
من حتى در خواب ن{ز جرأت روبرو شدن بـا تـرس
را ندارم. از ذهن خلاق كمـك مـى گـ{ـرم, تـصـو|ـر
جمش{د را از صندوق گرد گرفته خاطـرات بـ{ـرون
مى كشم و جاى خودم مى گذارم. چه كسى بهتـر از

او كه دوستش ندارم و روزگارى رفتار سردش من
را به درد آورده است... حالا ا|ن او است كه با|د
بطرز مسخره اى ر|ش بگذارد, چهره عوض كنـد,
ازشـدت  تـرس و نـومـ{ـدى اشـگ بـر|ــزد واز گــ{ــر

افتادن درهراس باشد.
سه شنبه دهم

خانم پروانـه, از هـمـكـاران جـوان مـؤسـسـه مـا بـود.
ازقرار معلوم مدتى اسـت بـا شـوهـرش جـلاى وطـن
كرده اند و دور از شهر ما در پا|تخت سوئد زندگى

 دكتر اردش{ر برا|ـم نـوشـتـه بـود كـهًمى كننـد. قـبـلا
چطور بلاى «پاك سازى» دامان او را ن{ز گرفت.
هفته پ{ش زنگ م{زد تا بقول خودش سلام و عل{كى
كرده باشد. گفت شماره شما را دكتر داد و گفـت
حـال و احـوالـتـان را بـپـرســم. ازكــار و بــار خــودش
پرس{دم. مى خواهـد در |ـكـى از كـالـج هـاى مـحـلـى
شغل بگ{ـرد. دكـتـر اردشـ{ـر از ا|ـران بـرا|ـش |ـك
معرفى نامه نوشته. مى گفت  شما ن{ز اگر چند خطى
در معرفى من بنو|س{د و سوابق كارم را شرح بده{د
به انتخاب من كمك مى كنـد. راسـت مـى گـو|ـد.
ا|ن جا رسم است. افراد وقتى دنبال كار مى گردند,
براى معرفى خود پ{ش معلم ها و همكاران قد|مى
مى روند و از آن ها «سفارش نامه»مى گ{رند. گفتم
بــرا|ــت مــى نــو|ــســم. آدرســش را داد تــا نـــامـــه را
بفرستم... مدتى از گذشـتـه هـا حـرف زد|ـم و بـعـد

خداحافظى كرد|م.
وقتى گوشى را گذاشتم, درست حكم آدم هاى گ{ج
و منگ را پ{ـدا كـرده بـودم. احـسـاس تـلـخـى آزارم
مى داد. اكثر اوقات وقتى خ{الم دنبـال گـذشـتـه هـا
مى رود, ا|ن احساس را پ{دا مى كنم. درست مثل
ا|نكه وزنه سنگ{نى از درون من را بطرف خودش
مى كشد و نمى گذارد, دن{اى خارج از خودم و زمان

 تلـفـنًحال را لمس كنم. فكر كـردم ا|ـن بـار حـتـمـا
خانم پروانه ا|ن احساس را در من ب{دار كرده. وقتى
با او حرف مى زدم, بدون ا|نكه متوجه باشم, خ{الم
به گذشته هاى دور و نزد|ك بازگشت... از هزاران
راه پر پ{چ و خم گذشت تا بـه مـحـوطـه مـؤسـسـه در
خـ{ــابــان وزرا رســ{ــد...وارد |ــكــى ازســالــن هــاى
سخنرانى شد و جلوى دانشجو|ان و كارمندان ا|ستاد.
ذهن آشفته من, بى محابا, گذشتـه هـا را ز|ـر و رو
مى كرد. احساس مى كردم, آنچه در ولا|ت غربت
برشانه هاى من سنگ{نـى مـى كـنـد, تـرس از دسـت
دادن گذشته خوب و پر بارى است كه در وطن داشتم...

گذشته اى كه انگار براى هم{شه بر باد رفته بود.
از فكر ا|ن كه, كارمعلمى را براى هم{شه ازدستـم
بـگـ{ـرنـد و ازا|ـن پـس بـه كـلاس هــاى درس راهــم
نـدهـنـد, دلــم ســوخــت. از تمــام مــشــغــولــ{ــت هــاى
جوراجورى كه دستم را بند كرده بود, بـه ا|ـن كـار
پـر زحـمـت امـا شـا|ـسـتـه و بـا اجـر و قـرب, عــلاقــه
بـ{ـشـتـرى داشـتـم. دوسـت داشـتـم مـعـلــم بــاشــم, بــه
كلاس هاى درس بروم و با پسر و دخترهاى با هوش
و كنجكاو وطنم نشست و برخاست كنم. درخ{الـم
بود كه كم كم كار وزارت خانه را كنـار بـگـذارم و
تمام وقتم را صرف تدر|س كنم. هم{شه بـه خـودم
مى گفتم تا جان در بدن دارم, ازكار معلمى دسـت
نمـى كـشـم... از كـجـا مـى دانــســتــم كــه بــه فــرمــان
«باز|گران» انقلاب, علم و دانش امثال من ب{ش

از ا|ن خر|دارى نخواهد داشت.
پس از |كى دو روز ا|ن دست و آن دسـت كـردن,
بالاخره سفارش نامه اى را كه قول داده بودم براى
خانم پروانه نوشتم. سابقه كـار و تحـصـ{ـلات او را
شرح دادم و شا|ستگى دانشجو و همـكـار قـد|ـمـى
مؤسسه و وزارت خانه را گواهى كردم... با ا|نكه

حق مطلب را ادا كرده بـودم, مـتن نـامـه ز|ـاد بـدلـم
نمـى چـسـبـ{ـد. احـسـاس مـى كـردم نـامــه رســمــى  و

پسقراردادى من,به سئوالاتى كه |ك آدم كنجكاو 
از خواندن آن از خودش مى پرسد, جواب نمى دهد:

چرا همكاردانشمند من و صدها مثل او دربهتر|ن
سال هاى عمر, وطن خـود را تـرك مـى كـنـنـد و در
گوشه د|گرى از دن{ا, در طلب شغل و كار به ا|ن و
آن متوسل مى شوند?...چرا كشورى كه به هزاران
پـزشـك و وكـ{ـل و پـ{ـشـه ور و هـنـرمـنــد نــ{ــازدارد
«ن{روى انسانى» كارساز و ماهر خـود را بـه مـفـت
از دست مى دهد?... و بالاخره چرا زنان و مردان
تحص{ل كرده و روشنفكر, خار چشم حكومت هاى

د|كتاتورى دن{ا هستند?
۵ شنبه, دوازدهم

همـانـطـور كـه حـدس مـى زدم بـا مـرخـصـى |ـكـسـالـه
موافقت نكردند. حدود سه و ن{م بعداز ن{مه شب
بود كه نادر آقا از ا|ران زنگ زد تا خبر را بدهد.
در وزارت خانه گفته اند فلانى با|ـد هـرچـه زودتـر
خودش را معرفى كند. مگر من سرباز |ا گروهبان
ارتش هستم?... نادر آقا قانع نمى شود. بـه هـزار
,nزور و زحمت وبه كمك لطفى و مهندس شر|ـ
|كماه د|گر براى من مرخصى مى گ{رد. مى گـفـت
به حساب ا|ن ها, ۲۴ روز د|گر با|د تهران باشى.
از وقتى گوشى را گذاشتم تا حـالا كـه دم دمـه هـاى
صـبـح اسـت, در فـكـرم كـه جـواب وزارت خــانــه و
مؤسسه را چه بدهـم. دلـم راضـى بـه رفـتن نـ{ـسـت.
كار معالجه دار|وش تازه روى غلتك افتاده,  براى
مهناز مدرسه خوبى پ{داكرده ا|م و خودم ا|نـطـرف
و آن طرف دنبال كار مى گردم...نادر آقا مى گفت
ًاگر بر نگردى, كارت را از دست مى دهى. ضمنـا
در لفافه مى خواست |ادآورى كند كه حال و احوال
مادر ز|اد خوب ن{ست و امكان دارد د|دار من و او

به ق{امت ب{افتد...
دو سـه روز پـ{ــش نــامــه مــهــنــدس ســ{ــروس... از
همكاران قد|مى مؤسسه آمد. گو|ا بعد از انقلاب,
مدتى سرپرست مؤسسه بوده, بعد استعفا مى دهد
و خـانـه نـشـ{ـن مــى شــود. نــامــه اولــش را كــه روى
كاغذهاى هوائى آبى رنگ قد|مى نوشته بود پس
فرستاده بودند. نامه هنوز ممهور به مـهـرشـاه بـود.
روى اسم و عكس پادشاه خط كش{ده بودند. كسى
نـوشـتـه بـود «چـون مـهـر طـاغـوت دارد عــودت داده
مى شود.» س{روس ن{ز ع{ـن نـامـه را بـدون ا|ـنـكـه
بازكند در |ك پاكت عادى, دو مرتبه پست كـرده
بود... س{روس  مى خواست بداند چه مى كنم, كى
بر مى گردم و براى آ|نده چه نقشه و برنامه اى دارم.
سئوالاتى كه گمان نمى كنم به ا|ن زودى ها بتوانم
به آن ها جواب بدهم... من هنوز و پس از ا|ن همه
رفت و آمد و جا عوض كردن ها تكل{n خودم را با

زندگى نمى دانم.
تلفن نادر آقا و نـامـه مـهـنـدس سـ{ـروس خـاطـره از
دست دادن ها و برباد رفته هـا را در ذهـن خـسـتـه و
گرفتار من ب{دار كرده. ا|ن طور مواقع, |كمـرتـبـه
خودم را گم  مـى كـنـم و دلـم مـى لـرزد. انـگـار وسـط
زم{ن و آسمان معلق مـى شـوم. حـالـت بـكـسـور بـى
چاره اى را پ{دا مى كنم كه ز|ر رگبار مشت سنگ{ن
حـر|ـn, تـعـادل خـود را ازدسـت مـى دهـد و دنـبــال
پناهگاه مى گردد... بى اخت{ار |اد پدرم مى افـتـم.
گمانم او ن{ز در هم{ن سن و سال بود كه از چپ و
راست ضـربـت خـورد و وسـط «ر|ـنـگ زنـدگـى» مـعـلـق
شد... بدون ا|نكه بداند چرا, بعد از حادثه ۲۸ مرداد,
كارش را از دست داد و خانه نش{ن شد. د|گـر او را بـه
بازى نمى گرفتند و ... و حالا انگار نوبت من است.
نا تمام

Date:
Saturday , April 8
Saturday,  April 22
Saturday April 29
Wednesday, May 17
Saturday, June 3
Saturday, June 17
Wednesday, June 21
Saturday, June 24
Tuesday, July 4
Saturday, July 15
Saturday, July 22
Wednesday, Aug. 2
Saturday, Aug. 12
Wednesday, Aug. 16
Saturday, Aug. 26
Saturday, Sept. 2

Time
7:00 PM
7:00 PM
7:00 PM
7:00 PM
1:30 PM
7:00 PM
7:00 PM
7:00 PM
6:00 PM
7:00 PM
1:00 PM
7:00 PM
1:00 PM
7:00 PM
7:00 PM
7:00 PM

Opponent
METROSTARS
DALLAS BURN
D.C. UNITED
LOS ANGELES GALAXY
COLORADO RAPIDS
MIAMI FUSION
NEW ENGLAND REVOLUTION
CHICAGO FIRE
KANSAS CITY WIZARDS
COLORADO RAPIDS
NEW ENGLAND REVOLUTION
COLUMBUS CREW
TAMPA BAY MUTINY
KANSAS CITY WIZARDS
LOS ANGELES GALAXY
COLUMBUS CREW

براى د|دن خداداد عز|زى
به مسابقات فوتبال ت{م «ارت كوئك»

 سن حوزه برو|د
www.sjearthquakes.com

For moreinformation or to
order tickets, call:

(408) 985-4625
Good seats still availabe for

opening night

مركز اطلاعات ا|ران{ان
۱-۸۰۰-۶۳۳-۹۳۳۱
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